
من باور دارم 
که نه من حق 

دارم به دیگری 
بابت »چگونگی 

بودنش و کیفیت 
انتخاب هایش« 

حمله کنم و نه 
دیگری چنین 

حقی در قبال من 
دارد. هیچ کس 

بابت اختلاف 
عقیده با دیگران، 

به هیچ گروه 
دیگری بدهکار 
نیست و اساساً 

آزادی یعنی 
توانایی اختلاف 
عقیده با دیگران

یکی از ویژگی های بارز زبان آلمانی که توجه 
تاوادا را جلب می کند جنسیت کلمات است. 
در زبان ژاپنی هم مانند زبان فارسی کلمات و 

اشیا، جنسیت ندارند و به مذکر و مونث تقسیم 
نمی شوند اما در زبان آلمانی همه چیز جنسیت 
دارد. از میز و مداد و لوازم التحریر گرفته تا باران 

و نان و خوراکی ها

بعضـــی کلمات بـــار دارند، بعضـــی عناوین هم، 
بعضـــی حرفه ها هـــم، بعضـــی چیزهـــای دیگر 
هم هســـتند که بار دارند، بارشـــان هم می تواند 
ســـنگین، ســـبک، مثبـــت، منفـــی و بســـیاری 
دیگـــر از چیزهـــای ممکـــن، کمتـــر ممکـــن و 
ناممکن باشـــد. مثلاً شرافت بار دارد، خبرنگار، 
روزنامه نگار، مؤلف، دســـت به قلم، نویســـنده 
و دیگر کلمات همبســـته و همدســـته بار دارند، 
فعالیـــت حرفـــه ای فرهنگـــی بـــار دارد، خـــود 
قلـــم بـــار دارد و وجدان هـــم بـــار دارد. در مورد 
ایـــن کلمـــات، بار همگی هم ســـنگین اســـت، 
هـــم مثبـــت و هـــم دارای کوهی از مســـئولیت 
اجتماعی، انســـانی و اخلاقی، ایـــن از این! من 
بـــا ســـردبیرمان در بســـیاری از امور سیاســـی و 
اجتماعـــی اختـــلاف نظـــر دارم، گاهـــی بســـیار 
جدی. با پـــدر مرحومم هم همیـــن طور بودم، 
بـــا او کـــه خـــدا رحتمش کنـــد در عمـــده موارد 
اختلافات خیلی جدی داشـــتم. با همسرم هم 
همینطور، با خیلی از نویســـندگان، مترجمان و 
فعالان حیطه هـــای مختلف که می شناســـم  یا 
نمی شناســـم هم اختلافات خیلی جدی دارم، 

این هـــم از این!
مـــن می توانـــم آرزو کنـــم ســـر به تـــن هیچ یک 
از مخالفانـــم نباشـــد، می توانم خـــودم را برای 
خـــودم بر حق قطعـــی بدانـــم، می توانم خودم 
را متـــر و معیار هر چیزی در ایـــن دنیا بدانم. اما 
یـــک جایی هســـت که مـــن دیگر فقـــط خودم 
نیستم، قلم در دست گرفتم که بنویسم، اینجا 
تمام باردارهای بالا بر شـــانه های من ســـنگینی 
می کنند. من، یک کتابخـــوان کتابخوارم، یک 
نویســـنده جوان، یک روزنامه نگار کتاب و فعال 
فرهنگی جوان، یک آمـــوزگار جوان و تمام اینها 
یعنی همـــه چیزی که من باید نگرانش باشـــم، 
شرافت اســـت و اخلاق و مسئولیت اجتماعی، 

این هـــم از این!
حیطـــه من فرهنگ اســـت و هنـــر، هم فرهنگ 
و هم هنـــر محـــل همزیســـتی مســـالمت آمیز 
تفکـــرات، رویکردها و رفتارهای بســـیار متباین 
بوده انـــد. من هـــم بخشـــی از همین زیســـت 
هســـتم و با تمام وجود این اعتقـــاد را دارم. من 
بـــاور دارم که نـــه من حق دارم بـــه دیگری بابت 
»چگونگی بودنش و کیفیـــت انتخاب هایش« 
حملـــه کنم و نـــه دیگری چنین حقـــی در قبال 

من دارد. 
هیچ کـــس بابت اختـــلاف عقیده بـــا دیگران، 
بـــه هیـــچ گـــروه دیگـــری بدهـــکار نیســـت و 
اساســـاً آزادی یعنی توانایی اختـــلاف عقیده با 
دیگران، اگر کســـی هســـت که دیگـــران را برای 
»دیگری بودنشـــان« و بدتر، برای آنکه با مســـیر 
حرفه ای شـــان همســـو نبـــوده، حتـــی بعـــد از 
مرگشـــان هم تخریب و تخطئـــه می کند، واقعاً 
بایـــد یک بـــار بند اول ایـــن یادداشـــت را دوباره 
بخواند، مخصوصاً اگر اســـم خـــودش را روزنامه 

نگار هم گذاشـــته باشـــد.

قلم، حرمت دارد و این شعار 

نیست

آزمون شرافت، قسمت دوم!

محمدعلی یزدانیار
دبیر گروه کتاب

Mohammadaliyazdanyar@gmail.com
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زبـــان چیـــزی  اســـت کـــه بـــا آن فکـــر 
می کنیـــم، تصمیـــم می گیریـــم، ارتبـــاط 
برقرار می کنیـــم، رؤیا می بینیـــم و تخیل 
می کنیم. گفتار فقـــط یکی از بخش های 
قابل مشـــاهده و شـــنیدنی زبان اســـت. 
گســـتره زبان به قدری وســـیع اســـت که 
می توان گفت زندگی بـــدون زبان ممکن 
نیســـت. اما چقدر تفاوت میان زبان های 
مختلف دنیا وجود دارد؟ زبان چقدر روی 
فرهنگ یک ملت تأثیرگذار اســـت؟ اصلاً 
زبان اســـت که تاریخ می ســـازد یـــا تاریخ 
اســـت که راهگشـــای پویایی و رشد زبان 
اســـت؟ اگر شـــما هم به چنیـــن مباحثی 
علاقـــه داریـــد و می خواهیـــد پاســـخ این 
سؤالات را پیدا کنید، کتاب »ارواح ملیت 
ندارند« مناســـب شماســـت. نشر اطراف 
در مجموعـــه »زندگـــی میـــان زبان هـــا« 
بـــه ســـراغ زبـــان رفته اســـت و مشـــخصاً 
تقابـــل زبـــان اول و دوم. در کتاب »ارواح 
ملیت ندارند« به ســـفری بیـــن زبان های 
آلمانی و ژاپنـــی می رویم. کتاب از 16 متن 
کوتاه تشـــکیل شده اســـت که در هر یک 
نویســـنده بـــا تکیه بر یـــک مفهـــوم زبانی 
یا یک کلمـــه  آلمانـــی و تقابـــل آن کلمه یا 
مفهوم در زبان مـــادری اش یعنی ژاپنی به 
طوری عمیق و البته ظریف و موشـــکافانه 
با نگاهی تـــازه به این دو زبـــان می پردازد . 
یوکـــو تـــاوادا، نویســـنده کتـــاب در ســـن 
بیست  و دو ســـالگی از توکیو به هامبورگ 
رفـــت در حالـــی کـــه کلمـــه ای آلمانـــی 
بلد نبـــود امـــا پنج ســـال بعد نخســـتین 
شـــعرش را بـــه آلمانـــی نوشـــت. ســـتاره 
نوتـــاج، مترجـــم کتـــاب، در یادداشـــتی 
در ابتـــدای کتـــاب می نویســـد:»تاوادا به 
زبان آلمانی مســـلط اســـت اما نوشتنش 
با نوشـــتن کســـی که زبـــان مـــادری اش 
آلمانـــی اســـت ، تفـــاوت دارد ... او مرتب 

از همـــه چیـــز آشـــنایی زدایی می کنـــد. 
بـــه قول خـــودش بـــا نـــگاه بچه هـــا همه 
چیـــز را برای بـــار اول می بینـــد. بی توجه 
بـــه منطـــق حاکـــم بـــر جریـــان روزمـــره، 
چیزهایـــی را می بینـــد کـــه ما تـــا پیش از 
آن نمی دیده ایـــم. بـــه صداهـــای حروف 
توجـــه می کنـــد، بـــه جنســـیت گرامـــری 
الفـــاظ، به شـــباهت های آوایـــی کلمات. 
زبان بـــرای او نـــه طبیعی بلکـــه مصنوعی 

و جادویی اســـت.«
یکـــی از ویژگی هـــای بارز زبـــان آلمانی که 
توجـــه تـــاوادا را جلب می کند جنســـیت 
کلمـــات اســـت. در زبان ژاپنـــی هم مانند 
زبان فارســـی کلمات و اشـــیا، جنســـیت 
ندارنـــد و بـــه مذکـــر و مونـــث تقســـیم 
نمی شـــوند امـــا در زبـــان آلمانـــی همـــه 
چیـــز جنســـیت دارد. از میـــز و مـــداد و 
لـــوازم التحریـــر گرفته تـــا بـــاران و نان و 
خوراکی ها. این جنســـیت برای کســـانی 
کـــه زبـــان مادری شـــان آلمانـــی اســـت 
بخشـــی جدایی ناپذیـــر از هویت آن کلمه 
شـــده اســـت و بخشـــی طبیعـــی از واژه 
بـــه حســـاب می آیـــد. تـــاوادا در یکـــی از 
روایت هـــا به نـــام »از زبان مـــادری تا مادر 
زبانـــی« می نویســـد کـــه بـــرای بـــه خاطر 
ســـپردن مذکـــر بـــودن خودنویـــس، آن 
را در دســـت می گرفتـــه و او را بـــه صـــورت 
موجـــودی مذکـــر تصـــور می کرده اســـت 
تـــا در ذهنـــش مذکـــر بـــودن خودنویس 

حک شـــود.
کتابی جذاب و خوشـــخوان که در انتهای 
خواندنـــش متوجـــه می شـــوید خیلـــی 
بیشـــتر از قبـــل نســـبت بـــه زبان هـــای 
ژاپنـــی و آلمانی آشـــنایی پیـــدا کرده اید. 
شـــاید هم بخواهیـــد یکی از ایـــن زبان ها 
را بیاموزیـــد و خودتـــان از نزدیـــک بـــا 

پیچیدگی هایـــش آشـــنا شـــوید. 

فاطمه خانعلی زاده
خبرنگار

کتابکتاب

خودنویس مذکر است یا مونث؟

سفری بین زبان های ژاپنی و آلمانی


